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چکیدهچکیده
ایــن مقالــۀ بــه بررســی‌ حافظــۀ جمعــی و هویــت دیاســپورایی معاودیــن پــس از تجربــۀ اخــراج از عــراق پرداختــه اســت. 
هــدف اصلــی پژوهــش، تحلیــل چگونگــی شــکل‌گیری هویــت در پرتــو تجربه‌هــای تروماتیــک ناشــی از اخــراج، 
جنــگ هشــت ســاله، و نسل‌کشــی کردهــای فیلــی بــوده اســت؛ بنابرایــن تحقیــق حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش 
اساســی انجــام شــده اســت کــه حافظــۀ جمعــی معاودیــن چگونــه در شــکل‌گیری هویــت دیاســپورایی آنهــا نقــش ایفا 
می‌کنــد و تجربــۀ تبعیــد چــه تأثیــری بــر حافظــۀ جمعــی، جایــگاه اجتماعــی - اقتصــادی و بازتعریــف هویــت آنهــا در 

ایــران داشــته اســت؟ 
ــۀ عمیــق، مشــاهدۀ حیــن مشــارکت و  ــه و به‌کارگیــری تکنیک‌هــای مصاحب ــا اســتفاده از روش کیفــی مردم‌نگاران ب
ثبــت روایت‌هــای شــفاهی، داده‌هــا جمــع‌آوری و تحلیــل شــدند. نتایــج پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه حافظــۀ جمعــی 
معاودیــن، ســازه‌ای پویــا و مقاومتــی اســت کــه از طریــق مناســک مذهبــی، شــبکه‌های اجتماعــی و تاریــخ شــفاهی، بــا 
دربرگرفتــن روایت‌هــای تروماتیــک، نوســتالژیک و عملگرایانــه، در شــکل‌گیری هویــت آنــان نقشــی حیاتــی ایفــا 
ــازی و  ــبکه‌های مج ــا، ش ــد قهوه‌خانه‌ه ــی مانن ــق فضاهای ــی، از طری ــی هویت ــود چندپارگ ــا وج ــن ب ــد. معاودی می‌کن

ازدواج درون‌گروهــی، هویــت خــود را بــه صــورت افقــی بازســازی می‌کننــد. 
ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه حافظــۀ جمعــی، روایتــی منفعلانــه از گذشــته نیســت؛ بلکــه ابــزاری مقاومتــی برابــر 
فراموشــی تحمیل‌شــده اســت. چندپارگــی هویتــی معاودیــن کــه محصــول چرخه‌هــای تاریخــی طــرد و بیگانگــی 
اســت، بــه آنهــا امــکان می‌دهــد تــا در مرزهــا زندگــی کننــد؛ یعنــی هــم از جغرافیــای ایــران و عــراق فراتــر رونــد و هــم 
در نقطــۀ تلاقــی ایــن دو ســرزمین بایســتند؛ بنابرایــن سیاســت آینــدۀ معاودیــن نــه در بازگشــت بــه وطــنِ از دســت‌رفته؛ 

بلکــه در بازتعریــف مرزهاســت؛ مرزهایــی کــه نــه جغرافیایــی؛ بلکــه در روایت‌هــای زیســتۀ آنــان جــاری اســت. 
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مقدمه و بیان مسئله مقدمه و بیان مسئله 

ــت دارد کــه در حــدّ فاصــل  ــان ســاکن کشــور عــراق دلال ــر آن دســته از ایرانی ــن« ب اصطــاح »معاودی
ســال‌های 1347-1359 بــه شــکل فجیعــی از عــراق اخــراج شــدند. بســیاری از آنــان، بــدون اخطــار قبلی 
و تفهیــم اتهــام، دســتگیر یــا کشــته شــدند، جوانــان آنــان زندانــی گردیدنــد و امــوال آنهــا مصــادره شــد. 
ســایر اعضــای خانــواده نیــز بــه صــورت گروهــی و بــدون کوچکتریــن بضاعتــی، در مرزهــای منتهــی به 
ایــران رهــا شــدند. بیشــتر ایــن معاودیــن را کردهــای فیلــی تشــکیل می‌دادنــد کــه در اصــل اهل پشــتکوه 
)ایــام( بودنــد. در ســال 1299 هجــری شمســی، عــراق از عثمانــی جــدا شــد و تحت قیمومیــت انگلیس 
قــرار گرفــت و در ســال 1311 اســتقلال خــود را بــه دســت آورد. اختلافــات مرزی میــان ایــران و عثمانی، 
از جملــه مســئلۀ تقســیم ارونــدرود، بــه کشــور تازه‌تأســیس عــراق بــه ارث رســید. دولــت بعــث عــراق 
از ایــن اختلافــات و نیــز از طریــق فشــار بــر ایرانیــان مقیــم ایــن کشــور بــه عنــوان اهرمــی بــرای پیشــبرد 
اهــداف خــود اســتفاده کــرد کــه در نهایــت، منجــر بــه اخــراج گســتردۀ آنــان در چندیــن مرحله شــد. پس 
از ایــن اخراج‌هــا، عنــوان »معاودیــن« یعنــی »بازگردانده‌‌شــدگان« بــر ایــن گــروه اطــاق گردیــد. اولیــن 
مــوج اخــراج، شــامل ســی‌هزار نفــر، در زمــان ریاســت جمهــوری احمــد حســن البکــر و همزمــان بــا 
اوج‌گیــری تفکــرات ناسیونالیســم عربــی در ســال 1348 صــورت گرفــت )آقاجانــی قنــاد، 1384: 91(. در 
ســال 1351، همزمــان بــا تثبیــت مالکیــت ایــران بــر جزایر ســه‌گانه، شــصت هــزار نفــر دیگــر از معاودین 
از عــراق اخــراج شــدند. پیــروزی انقــاب و تشــدید اختلافــات سیاســی میــان دو کشــور، باعــث قطــع 
روابــط دیپلماتیــک شــد و فصــل جدیــدی از اخــراج دســته‌جمعی ایرانی‌تبــاران از عــراق آغــاز گردیــد 

کــه اکثریــت آنــان را کردهــای فیلــی تشــکیل می‌دادنــد )الفیلــی العلــوی، 2010: 486(.

ــن  ــتۀ ای ــه در گذش ــزی نیســت ک ــی و رانده‌شــدگی چی ــی، جداماندگ ــک چندپارگ ــۀ تروماتی تجرب
جماعت‌هــا اتفــاق افتــاده و تمــام شــده باشــد؛ بلکــه ایــن تجربــه، زیســت روزمــرۀ آنــان را در زمــان حــال 

و آینــده‌ای‌ متصــور شــکل می‌دهــد و امــکان وقــوع آن همــواره برایشــان وجــود دارد.

والیان فیلی در دوران قاجار، به صورت نسـبتاً مسـتقل و تحت نظر حکومت مرکزی بر منطقۀ پشـتکوه، 
کـه تقریبـاً منطبـق بر اسـتان ایلام فعلی اسـت، حکومـت می‌کردند. عـدم توجه والیـان فیلی به عمـران و 
آبادانـی منطقـه و اخذ مالیات‌های سـنگین، فقر گسـترده‌ای را رقـم زد که از دلایل عمدۀ مهاجـرت مردم به 
کشـور عراق محسـوب می‌شـد. با انقراض سلسـلۀ قاجار و آغاز سیاسـت یکپارچه‌سـازی و تمرکزگرایی 
رضاشـاه‌، آخریـن والـی فیلـی، کـه نفـوذ ‌و قـدرت خـود را از دسـت رفته می‌دیـد، به شـکلی صلح‌آمیز از 

منطقۀ پشـتکوه خارج شـد و در عراق سـکنی گزیـد )مرادی‌مقـدم، 1385: 18(. 

کردهــای فیلــی در چنــد مرحلــۀ عمــده از منطقــۀ پشــتکوه بــه خــاک عــراق مهاجــرت کردنــد: مرحلۀ 
ــن  ــه بی ــود ک ــاب( ب ــیرین« )ذه ــروف »قصرش ــرارداد مع ــب ق ــه موج ــادی و ب ــال 1639 می اول در س
حکومت‌هــای ایــران و عثمانــی منعقــد شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد، عــراق از ایــران جــدا و بــه قلمــرو 
عثمانــی ملحــق گردیــد. در پــی تعییــن مرزهــا، بســیاری از کردهــای فیلی در آن ســوی مــرز )عــراق( قرار 
گرفتنــد و تابعیــت حکومــت عثمانــی را پذیرفتنــد. مرحلــۀ دوم در زمــان حکومــت قاجــار و بــه دلیل ظلم 
بی‌امــان والیــان پشــتکوه رخ داد. در ایــن دوره، ‌جمعیــت زیــادی بــه عــراق مهاجــرت کردنــد و در مناطــق 
شــرقی دجلــه، از جملــه بصــره، کــوت‌، عمــاره، مندلــی، خانقیــن، میســان و بغــداد ســکنی گزیدنــد؛ بــه 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...



دورة بیست‌وهفتم
شمارۀ 86 و 87

بهار  و  تابستان 1404

77

فصلنامه علميفصلنامه علمي

طــوری کــه جمعیــت مهاجریــن فیلــیِ اصالتــاً اهــل پشــتکوه، از جمعیــت ســاکن در ایــام فزونــی یافــت. 
در مرحلــۀ ســوم، عمدتــاً افــرادی قــرار داشــتند کــه در دورۀ پهلــوی اول مهاجــرت کردنــد و ســاکن عــراق 

شــدند )اخــوان کاظمــی و عزیــزی، 1397: 58(. 

ــا کشــور عــراق دارد. اختلافــات مــرزی بیــن   اســتان ایــام طولانی‌تریــن مــرز )۴۲۵ کیلومتــر( را ب
ــا ســرنگونی قاجــار، طــی چنــد ســده،  ــه ت ایــران و عثمانــی در مجــاورت اســتان ایــام، از دورۀ صفوی

ــوده اســت )اکبــری، 1390: 26(. همــواره باعــث درگیــری بیــن دو کشــور ب

بــا بــه قــدرت رســیدن حــزب بعــث در ســال 1347، سیاســت اخــراج اتبــاع ایرانــی آغــاز شــد. در این 
دوره، بســیاری بــه طــرز خشــونت‌باری دســتگیر و پــس از مصــادرۀ امــوال از عــراق رانــده شــدند. پــس 
از انتقــال کاروانــی آنهــا بــه نواحــی مــرزی و طردشــان، بســیاری از آنــان در طــول مســیر بــه علت شــدت 
گرســنگی و تشــنگی جــان می‌باختنــد یــا توســط نیروهــای بعثــی تیربــاران می‌شــدند. بســیاری از جوانان 
ــکاران، 1403: 54-55(.  ــری ‌و هم ــدند )اکب ــی ش ــی زندان ــای نامعلوم ــتگیر‌ و در مکان‌ه ــز دس ــی نی فیل
معاودیــن در ایــران بــا چالش‌هایــی مواجــه گردیدنــد. آنهــا پــس از ورود، در اردوگاه‌هــای مــرزی اســکان 
ــان کــه  ــد. تعــدادی از آن ــه طــول می‌انجامی ــاه ب ــد م ــا چن داده شــدند و مــدت اقامتشــان از چنــد روز ت
خویشــاوندان ایرانــی داشــتند، پــس از ارائــۀ ضمانــت، از اردوگاه خــارج می‌شــدند و در شــهرهای مختلف 
کشــور، از جملــه ایــام ســکنی می‌گزیدنــد. برخــی نیــز کــه قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــا بســتگان خــود 
نبودنــد بــه ناچــار در اردوگاه‌هایــی در شــهرهایی ماننــد جهــرم، ازنــا و ... ســاکن شــدند. زندگــی در ســایۀ 
تبعیــد، همــراه بــا مشــکلات اقتصــادی و تفاوت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــا جامعــۀ ایــران باعث شــده 
بــود تــا معاودیــن از حافظــۀ جمعــی قــوی برخــوردار باشــند. ترومــای جمعــی تجربه‌شــده، مشــکلات 
اخــراج و کشــتار جوانــان و مشــکلات پــس از اســتقرار در جامعــۀ ایــران، همگــی ســبب شــده‌اند کــه 

گذشــته در اذهــان آنهــا منجمــد شــود.

ایـن مقالـه در پـی آن اسـت کـه نشـان دهد چگونـه حافظۀ جمعـی معاودیـن، به عنـوان سـازه‌ای پویا 
و مقاومتـی، در برابـر گفتمان‌هـای هژمونیـک ملـی )ایـران و عـراق( عمـل کرده و هویـت آنـان را در قالب 
تجربه‌هـای تروماتیـک، نوسـتالژیک و عملگـرا شـکل داده اسـت. در ایـن راسـتا، عناصری مانند مناسـک 

مذهبـی، شـبکه‌های اجتماعـی و تاریـخ شـفاهی، کـه این حافظـه را حفـظ کرده‌اند، بررسـی می‌شـوند. 

ــاله و نسل‌کشــی  ــگ هشت‌س ــته‌جمعی، جن ــراج دس ــد اخ ــع تاریخــی مانن ــه وقای ــش ب ــن پژوه ای
کردهــای فیلــی می‌پــردازد و تأثیــر آنهــا را بــر زندگــی روزمــرۀ معاودیــن بررســی می‌کنــد؛ همچنیــن، 
مشــکلات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی معاودیــن پــس از بازگشــت به ایــران و نحــوۀ مواجهــۀ آنها با 

ــن راســتا دو پرســش اساســی مطــرح می‌شــود:  ــل می‌شــود. در ای ــا تحلی ــن چالش‌ه ای

الــف( حافظــۀ جمعــی معاودیــن ایرانــی - عراقــی چگونــه در شــکل‌گیری هویــت دیاســپورایی آنهــا 
نقــش ایفــا می‌کنــد و چــه عناصــری ایــن حافظــه را در طــول زمــان حفــظ و تقویــت کرده‌انــد؟ 

ب( تجربــۀ تبعیــد و اخــراج معاودیــن چــه تأثیــری بر حافظــۀ جمعی، وضعیــت اجتماعــی - اقتصادی 
و تعریــف هویــت آنهــا در ایران داشــته اســت؟ 

این مقاله تلاش می‌کند تا حد امکان به این دو پرسش مهم پاسخ دهد. 

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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مبانی نظریمبانی نظری

11. حافظۀ جمعی به عنوان سازه‌ای پویا و مقاومتی. حافظۀ جمعی به عنوان سازه‌ای پویا و مقاومتی

حافظــۀ جمعــی، بــه مثابــه یــک فضــای معنایــی مشــترک، فقــط بازنمایی خنثــی از گذشــته نیســت؛ بلکه 
ســازه‌ای پویــا و مقاومتــی اســت کــه در تعامــل مســتمر بــا گفتمان‌هــای هژمونیــک ملی و فرهنگی شــکل 
می‌گیــرد )کورتــاران، 2024: 67(. ایــن حافظــه، هــم در ســطح فــردی ‌و هــم در ســطح ‌جمعــی، بــه عنــوان 
ــب روایت‌هــای شــفاهی، مراســمات  ــد و در قال منبعــی از ارزش‌هــا و آرمان‌هــای اجتماعــی عمل‌می‌کن
جمعــی و شــبکه‌های اجتماعــی بازتولیــد می‌شــود )پوقوســیان و پوقوســیان، 2024: 316(. از ایــن منظــر، 
ــه تنهــا‌ بــه عنــوان آرشــیوی از وقایــع تاریخــی؛ بلکــه بــه عنــوان ابــزاری  حافظــۀ جمعــی معاودیــن ن
مقاومتــی در برابــر فراموشــی تحمیل‌شــده توســط دولت‌هــا و نهادهــای قدرتمنــد مطــرح می‌شــود. ایــن 

حافظــه در ســه لایــۀ اصلــی ســاختاربندی شــده اســت:

- تروماتیــک: شــامل تجربه‌هــای تبعیــد، اخــراج و کشــتار‌ جمعــی کــه بــه عنــوان »زخم‌هــای حافظه1« 
در ذهــن جمعــی باقــی مانده‌انــد.

- نوســتالژیک: بازتــاب خاطــرات نوســتالژیک از زندگــی پیــش ‌از تبعیــد در عــراق، کــه بــه عنــوان 
»دوران خــوب« در ذهــن معاودیــن نقــش بســته اســت.

- عملگــرا: تــاش بــرای اثبــات هویت از طریــق شناســنامه، شــبکه‌های مــرزی و ازدواج درون‌گروهی 
کــه به عنــوان راهبردهــای مقاومتی عمــل می‌کننــد )پوتــرا و همــکارام، 2024: 376(. 

22. دیاسپورا و چندپارگی هویتی. دیاسپورا و چندپارگی هویتی

دیاســپورا بــه عنــوان مفهومــی نظــری، بــه تجربه‌هــای جمعیتــی اشــاره دارد کــه در اثــر تبعیــد، اخــراج 
ــده‌اند )اوون، 2024:  ــتقر ش ــدی مس ــای جدی ــدا و در فضاه ــود ج ــاری، از زادگاه خ ــرت اجب ــا مهاج ی
275(. ایــن تجربه‌هــا معمــولاً بــا چندپارگــی هویتــی همــراه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه افــراد در تقاطــع 
دو یــا چنــد نظــام فرهنگــی قــرار می‌گیرنــد. در مــورد معاودیــن، ایــن چندپارگــی هویتــی بــه عنــوان 
»امــری دیالکتیکــی« ظاهــر می‌شــود؛ آنــان در حاشــیۀ دو گفتمــان ملــی )ایــران شــیعه‌گرا و عــراق بعثــی - 
عرب‌گــرا( قــرار گرفته‌انــد؛ امــا ایــن حاشیه‌نشــینی را بــه »فضــای ســوم هویت‌ســازی« تبدیــل کرده‌انــد. 
ایــن فضــا بــه عنــوان بســتری بــرای ســیالیت هویتــی عمــل می‌کنــد کــه از طریــق روایت‌هــای شــفاهی 

و مناســک جمعــی بازتولیــد می‌شــود.

33. تجاوز مرزها و شبکه‌های مقاومت. تجاوز مرزها و شبکه‌های مقاومت

مفهوم مرز در ادبیات دیاسـپورا به عنوان عنصری ثابت و جغرافیایی تلقی نمی‌شـود؛ بلکه فضایی پویاسـت 
کـه در آن هویت‌هـا و روابط اجتماعی شـکل می‌گیرنـد )بهانـداری، 2024: 161(. بـرای معاودین، مرزها به 
عنـوان فضایـی تقابلـی عمـل می‌کنند کـه در آن، به طـور همزمـان در داخل و خـارج از دو نظـام ملی قرار 
11. Wounds of memory. Wounds of memory

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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می‌گیرنـد. ایـن وضعیـت به آنان ایـن امکان را می‌دهد کـه در مرزها زندگی کنند؛ یعنی هم از ایـران و عراق 
فراتر روند و هم در نقطۀ تلاقی این دو سـرزمین قرار داشـته باشـند. شـبکه‌های مقاومتی مانند قهوه‌خانه‌ها، 
گروه‌هـای دیجیتـال و ازدواج درون‌گروهـی، بـه عنـوان ابزارهایـی برای حفظ هویت جمعـی و مقاومت در 

برابـر گفتمان‌هـای عمودی ملـی عمل می‌کنند.

44. تروما و فراموشی: نسل‌کشی به عنوان »زخم جمعی. تروما و فراموشی: نسل‌کشی به عنوان »زخم جمعی11««

نسل‌کشــی کردهــای فیلــی، رخــدادی برجســته در حافظــۀ جمعــی معاودیــن اســت کــه همچــون »زخمی 
جمعــی« در ذهــن جمعــی آنهــا باقــی مانــده اســت. ایــن کشــتار‌ جمعــی، کــه در دوران صــدام حســین 
اتفــاق افتــاد، تجربــه‌ای تروماتیــک اســت کــه نســل بــه نســل منتقــل شــده و همچنــان اثرگــذار اســت. 
ــانه‌ای،  ــور رس ــنامه و سانس ــذف شناس ــت‌های ح ــتفاده از سیاس ــا اس ــد ب ــای قدرتمن ــا و نهاده دولت‌ه
تــاش کرده‌انــد ایــن حافظــه را بــه حاشــیه براننــد؛ امــا معاودیــن بــا اســتفاده از روایت‌هــای غیررســمی، 

ــده نگــه داشــته‌اند. ماننــد تاریــخ شــفاهی و شــبکه‌های دیاســپورایی، آن را زن

55. اقتصاد سیاسی تبعید‌ و‌ بازگشت  . اقتصاد سیاسی تبعید‌ و‌ بازگشت  

ــرزی، نشــان‌دهندۀ چرخــه‌ای شــوم از  ــوان سیاســتی م ــه عن ــن ب ــد‌ و ‌اخــراج دســته‌جمعی معاودی تبعی
ــد )مــاری  ــرای سیاســت‌های مــرزی بوده‌ان ــژه‌ای ب ــن همــواره اب حاشیه‌نشــینی اســت کــه در آن معاودی

ــرگ، 2025: 447(. ــی و لیندب بورل

ایــن چرخــه، از فقــر اولیــه در منطقــۀ پشــتکوه آغــاز می‌شــود و بــه مهاجــرت بــه عــراق و ســپس 
اخــراج بــه ایــران ادامــه می‌یابــد. امــروزه، دسترســی نابرابر بــه منابعی ماننــد شناســنامه‌ و‌ خدمــات درمانی، 
نشــان‌دهندۀ تــداوم گفتمــان طــرد اســت کــه حتــی در ســرزمینی کــه به ظاهــر »وطن« محســوب می‌شــود، 
ادامــه دارد. ایــن وضعیــت، در قالــب یــک اقتصــاد سیاســی تبعیــد، نــه تنهــا‌ زندگــی روزمــرۀ معاودیــن را 

تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد؛ بلکــه مانعــی بــرای بازتعریــف هویــت آنــان بــه شــمار می‌آیــد.

ایــن چارچــوب نظــری، بســتری مناســب بــرای تحلیــل دقیق‌تــر داده‌هــای میدانــی و درک عمیق‌تــر 
ابعــاد مختلــف پدیــدۀ مــورد مطالعــه فراهــم می‌ســازد.

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش

ایـن بخـش به بررسـی پژوهش‌های مرتبـط با حافظۀ جمعـی، ‌ارتباط آن بـا هویت، روایت‌هـای تاریخی و 
‌عوامـل اجتماعـی و مطالعـات حوزۀ دایاسـپورا و حافظۀ جمعی می‌پـردازد. از آنجا که در ایـن مجال، امکان 

بررسـی تمامی پژوهش‌ها میسـر نیسـت، تنها به پژوهش‌های ایرانی بسـنده می‌شـود: 

ــی  ــۀ جمع ــۀ حافظ ــری از نظری ــا بهره‌گی ــی و ب ــردی کمّ ــا رویک ــور )1392( ب ــی و‌ مصطفی‌پ کاظم
ــج  ــد. نتای ــی پرداخته‌ان ــا نظــام هویت ــاط آن ب ــوم کــرد و ارتب ــه مطالعــۀ حافظــۀ جمعــی ق هالبواکــس، ب

11. Collective wound. Collective wound

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه حافظــۀ جمعــی ســاکنین بومــی بــوکان بــا حافظــۀ جمعــی تاریخــی 
همخوانــی دارد. فرزبــد‌ و ‌دیگــران )1397( در پژوهشــی دربــارۀ حافظــۀ جمعــی و ‌هویــت، دریافتنــد کــه 
هویــت ایرانــی در قالــب روایتــی تاریخــی شــکل می‌گیــرد کــه در آن، نمادهــا، اســطوره‌ها ‌و خاطــرات 
جمعــی در ســاخت هویــت ملــی نقــش دارنــد. در پژوهشــی دیگــر، فرزبــد‌ و جانعلــی‌زاده )1397(، بــا 
رویکــرد کیفــی و بــر اســاس مفهــوم حافظــۀ جمعــی، بــه بررســی حافظــۀ جمعــی نســل‌ها از جنــگ 
هشت‌ســالۀ ایــران و ‌عــراق پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه هــر نســل، دو زیرگــروه نســلی بــا 
روایت‌هــای متفــاوت دارد: 1- نســلی کــه حافظــۀ اتوبیوگرافیــک دارد؛ 2- نســلی که حافظۀ تاریخــی دارد. 
ســروش‌فر‌ و ‌دیگــران )1400( حافظــه و ‌هویــت را از طریــق مقایســۀ تقویم‌هــای رســمی و ‌غیررســمی 
ــم  ــف در تقوی ــای مختل ــگاری روایت‌ه ــه نادیده‌ان ــد ک ــان داده‌ان ــرده‌ و نش ــی ک ــاب بررس ــس از انق پ

رســمی، بــه گسســت حافظه‌هــا ‌و شــکاف هویتــی منجــر شــده اســت.

پژوهش‌هـای مـرور شـده نشـان می‌دهند که حافظۀ جمعـی، به عنوان عنصری کلیـدی، نقش مهمی در 
شـکل‌گیری هویـت فـردی ‌و ‌جمعـی ایفا می‌کنـد. این حافظه تحـت تأثیر عواملـی، مانند تاریـخ، فرهنگ، 

نسـل، مذهـب و تحصیلات قـرار دارد و می‌تواند به صـورت متمرکز یا متنوع ظاهر شـود.

بخــش دوم پیشــینۀ پژوهــش بــه بررســی موضوعــات مرتبــط بــا دیاســپورای معاودیــن، مهاجــرت و 
ــردازد:  ــر جامعــه می‌پ ــرات آن ب اث

اکبــری )1393( بــه بررســی‌ نقــش تاریــخ محلــی ایــام در روابــط ایــران و ‌عــراق پرداخته و نشــان داده 
اســت کــه مهاجــرت مــردم ایــام بــه عــراق به دلیــل بیــکاری و ‌فقــر، منجر بــه بــروز مشــکلاتی در روابط 
دو کشــور شــده اســت. حمایــت ایــران از مهاجــران و نادیــده گرفتــن شــرایط آنــان باعــث اخــراج آنهــا ‌و‌ 
گسســت هویتــی در میانشــان شــده اســت. افضلــی )1399( بــا واکاوی وضعیــت سیاســی و ‌اجتماعــی 
کردهــای فیلــی عــراق از جنــگ جهانــی اول تــا ســقوط صــدام، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ایــن 
گــروه، نقــش برجســته‌ای در عــراق داشــته‌اند؛ امــا سیاســت‌های ناسیونالیســتی و مذهبــی حــزب بعــث 
آنهــا را قربانــی کــرده اســت. الماســی )1395( در پژوهشــی بــا موضوع رضایتمندی معاودین ســاکن شــهر 
ایــام از زندگــی در عــراق نشــان داده اســت کــه میــزان رضایتمنــدی آنــان از ســکونت در شــهر ایــام، 
تحــت تأثیــر عواملــی همچــون: جنــس، محل تولــد، قومیــت و شــغل آنــان قــرار دارد. اکبری و همــکاران 

)1403( نیــز بــه بررســی تأثیــرات اخــراج ایرانی‌تبــاران مقیــم عــراق بــر شــهر ایــام پرداخته‌انــد. 

پژوهش‌هــای مرورشــده نشــان می‌دهنــد کــه دیاســپورا ‌و‌ مهاجــرت، تحــت تأثیــر عواملــی، ماننــد 
ــد منجــر  ــن پدیده‌هــا می‌توانن ــد. ای شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی شــکل می‌گیرن
بــه گسســت هویتــی، ناامنــی‌ و‌ مشــکلات اجتماعــی شــوند؛ همچنیــن تعامــات بیــن مهاجــران و جوامع 

ــردد. ــی می‌گ ــاره‌ و‌ ناهمگــون منته ــای چندپ ــه شــکل‌گیری هویت‌ه ــان، ب میزب

روش تحقیقروش تحقیق

ایــن پژوهــش بــا روشــی کیفــی ‌و رویکــردی مردم‌نگارانــه انجــام شــده و بــرای جمــع‌آوری داده‌هــا در 
میــدان پژوهــش، از دو ابــزار مصاحبــه و مشــاهدۀ حیــن مشــارکت اســتفاده گردیــده اســت. مصاحبه‌هــای 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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بــاز‌ و عمیــق بــا معاودیــن ایرانــی - عراقــی ســاکن ایــام، در قالــب داســتان زندگــی ‌و‌ خاطــرات آنهــا در 
مــورد تجربه‌هــای تبعیــد، اخــراج و‌ بازگشــت بــه ایــران انجــام شــده اســت.

ــه  ــه صــورت کیفــی تجزی ــی، ب ــق مصاحبه‌هــا‌ و مشــاهدات میدان داده‌هــای جمع‌آوری‌شــده از طری
و ‌تحلیــل شــدند. خطــوط کلــی زندگــی معاودیــن و نقــاط کانونــی‌ و وقایــع مهــم و مشــترک در تجربــۀ 
ــۀ  ــای مشــترک در حافظ ــایی الگوه ــدف، شناس ــا، ه ــل داده‌ه ــد تحلی ــد. در فراین ــا مشــخص گردی آنه
جمعــی معاودیــن بــود کــه عناصــری، ماننــد »اخــراج«، »جنــگ هشت‌ســاله«، »ســقوط حکومــت بعثــی« ‌و 
»کشــتار جمعــی« را شــامل می‌شــود. تمــام مصاحبه‌هــا بــه زبــان کــردی انجــام شــد؛ ســپس بــه فارســی 
ترجمــه شــدند. بــرای حفــظ حریــم خصوصــی مصاحبه‌شــوندگان از نام‌هــای مســتعار اســتفاده گردیــد. 
اعتبــار داده‌هــا از طریــق مقایســۀ روایت‌هــای مختلــف و اســتفاده از منابــع ثانویــه، ماننــد اســناد تاریخــی و 

ــد شــد. ‌گزارش‌هــای رســمی، واکاوی و تأیی

یافته‌های پژوهشیافته‌های پژوهش

ــر روایت‌هــای  ــی حافظــه، ب ــن پژوهــش در چارچــوب مطالعــات حافظــۀ جمعــی و رویکــرد پویای ای
اعضــای دیاســپورای معاودیــن متکــی اســت. اغلــب ایــن افــراد از کردهــای فیلــی غــرب کشــور‌ هســتند 
کــه در چندیــن مرحلــه بــه کشــور عــراق مهاجــرت کرده‌انــد و دلیــل عمــدۀ مهاجــرات آنــان، مشــکلات 
اقتصــادی بــوده اســت. آنهــا ســال‌ها مقیــم کشــور عــراق بودنــد و وضعیــت اقتصــادی مناســبی داشــتند؛ 
امــا بــا اســتقلال عــراق و گســترش تفکــرات پان‌عربیســم، کردهــای فیلــی بــا هجمه‌هــای فراوانــی مواجــه 
شــدند و بســیاری از آنهــا طــی ســال‌های 1348 تــا 1361 ه‍ــ.ش. اخــراج و تبعید‌ شــدند، اموالشــان مصادره 
گردیــد و جوانــان آنهــا کشــته شــدند. روایت‌های مشــابه معاودیــن از زندگی در کشــور عراق، دســتگیری، 
بازداشــت، اخــراج و مشــکلات فــراوان آنهــا در بــدو ورود بــه جامعــۀ ایــران، گذشــتۀ آنهــا را بــه صــورت 
جمعــی شــکل داده‌ و حافظــۀ جمعــی آنــان را ســاخته اســت. در واقــع ایــن وضعیــت، حافظــه‌ای زنــده 
را بــه نمایــش می‌گــذارد کــه خاطراتشــان سرشــار از تجربیــات فرهنگــی اســت. بــا کانونــی کــردن ایــن 
ــا  ــای رســمی برم ــا، سانســورها و شــکاف‌های روایت‌ه ــه تحریف‌ه ــاش شــده اســت ک ــات، ت روای

گــردد و عناصــر فرهنگــی و آمــال و آرزوهــای آنهــا بــه نمایــش گذاشــته شــود.

11. میدان پژوهش. میدان پژوهش

میــدان تحقیــق، نقاطــی از شــهر ایــام اســت کــه حضــور معاودیــن در آنهــا پررنــگ اســت. شــهر ایــام 
ســاختاری بــا گرایش‌هــای شــدید قومــی و قبیلــه‌ای دارد. چهــار ایــل بــزرگ خــزل، ملکشــاهی، ارکــوازی 
و شــوهان، ایــات اســتان ایــام را تشــکیل می‌دهنــد. برخــی از ایــات کوچکتــر و طوایــف دیگــر نیــز 
خــود را وابســته بــه ایــن ایــات می‌داننــد. تجربــۀ زیســته نشــان می‌دهــد کــه نقــش مؤلفه‌هــای قومــی در 
شــکل‌گیری و اســکان افــراد در محــات مختلــف شــهر ایــام پررنــگ اســت. اکثــر معاودیــن ایــام نیز با 
تأســی از اصالــت ایلــی خــود، در جــوار اقــوام و خویشــان ســاکن شــده‌اند؛ بــه عنــوان نمونــه، معاودیــن 
ســاکن ســرطاف، همگــی از ایــل جایرونــد دهلــران هســتند و معاودیــن ایــل خــزل، بیشــتر در محــات 

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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بانبــور و هانیــوان ســاکن شــده‌اند. حضــور معاودیــن در تمامــی نقــاط شــهر مشــهود اســت. لهجــۀ عربــی 
برخــی از مغــازه‌داران، صحبــت کــردن جوانــان بــه زبــان عربــی در پیاده‌روهــا و نانوایی‌هــای صمون‌پــزی، 
کــه معاودیــن در ایــن شــهر دایــر کرده‌انــد، همگــی نشــانه‌هایی از حضــور معاودیــن هســتند. نگارنــدگان 
ایــن مقالــه، پــس از ورود بــه میــدان پژوهــش و پرس‌وجــو، بــه حوالــی مســجد جامــع راهنمایــی شــدند؛ 
مکانــی کــه در گذشــته، محــل کار معاودینــی بــوده اســت کــه به دوخــت البســۀ مردانه اشــتغال داشــته‌اند. 
حســینیۀ اهل‌البیــت )علیهــم الســام( و قهوه‌خانــۀ حیــدر نیــز از مراکــز تجمــع آنهــا بــه شــمار می‌آینــد. 

روســتای ســرطاف نیــز از معــدود مکان‌هایــی اســت کــه در آنجــا حــدود 15 خانــواده از معاودیــن در 
مجــاورت هــم زندگــی می‌کننــد. در محــات مختلــف ایــام؛ همچنیــن در فضاهــای کوچکتــری ماننــد 

ــرد. ــن را مشــاهده ک ــف معاودی ــای مختل ــوان هویت‌ه ــا و ... می‌ت ــا‌، کافه‌ه مغازه‌ه

22. معاودین؛ ایرانی یا عراقی؟. معاودین؛ ایرانی یا عراقی؟

سکونت طولانی‌مدت در عراق و قرارگرفتن در معرض فرهنگ بزرگ عربی - عراقی موجب شده بود که گفتار 
معاودین تحت تأثیر زبان عربی قرار گیرد. آنها ترکیبی از فرهنگ کردی - عربی داشتند و این امر به نوبۀ خود، 
باعث ایجاد وفاق و ادغام نسبی آنها در فرهنگ عربی شده بود. با شروع اختلافات ایران و عراق و سیاست‌های 
ناسیونالیستی عربی حزب بعث، تعداد زیادی از آنها از عراق اخراج شدند. برخی منابع، تعداد اخراج‌شدگان را 
بین یک میلیون و پانصد تا دو میلیون نفر تخمین زده‌اند. بسیاری از معاودین به سبب‌ اصالت کردی و وجود 
اقوام و خویشاوندان، در ایلام ساکن شدند. تعدادی نیز به نیروهای مردمی ایرانی پیوستند و در دفاع مقدس 
حضوری فعال داشتند. حال، سؤال این است که معاودین هویت خود را چگونه تعریف می‌کنند و وطن در نزد 

آنان چه مفهومی دارد؟ 

بــر اســاس مشــاهدات میدانــی و مصاحبه‌هــای صورت‌گرفتــه، اســتدلال نگارنــدگان پژ‌وهــش حاضــر 
ایــن اســت کــه هویــت آنــان پاره‌پــاره اســت؛ هماننــد زبانشــان کــه ترکیبــی از ایرانــی و عربــی اســت. 
همگــی حســی از بینابودگــی و معلــق بــودن را احســاس می‌کننــد. هــم ایرانــی هســتند و هــم عراقــی؛ در 

عیــن حــال، نــه ایرانــی هســتند و نــه عراقــی. وضعیتــی کــه سال‌هاســت بــه آن دچــار شــده‌اند. 

33. گذشته‌ای نوستالژیک. گذشته‌ای نوستالژیک

معاودیــن عمومــاً نگاهــی نوســتالژیک بــه گذشــتۀ خــود دارنــد؛ بخصوص بــه دوران قبــل از اخــراج. همۀ 
آنهــا بــه »دوران خوبــی« کــه در عــراق داشــتند، اشــاره می‌کننــد. بــا وجــود آنکــه تعــدادی از آنــان متولــد 
ایــران بودنــد و مســتقیم آن دوران را تجربــه نکرده‌انــد؛ امــا ایــن خاطــرات جزئــی از میــراث ذهنــی آنــان 
شــده اســت؛ بــرای نمونــه، علــی 41 ســاله، از نســل دوم معاودیــن و متولــد ایــران اســت. او خاطــرات 

اعضــای خانــواده‌اش را بــه صورتــی واضــح و روشــن نقــل می‌کنــد: 

»خانوادۀ ما جزو کسانی بودند که سال 48 از عراق اخراج شدند. خانۀ ما در شهر میسان بود و پدرم اونجا 
مغازۀ خواروبارفروشی داشت و وضعیت مالی خوبی داشتیم. پدرم اونجا در بازار اعتبار زیادی داشت«.

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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حــاج احمــد 65 ســاله از کار ســخت و ســنگین پدربزرگــش می‌گویــد کــه بــا شــادی همــراه ‌بــوده 
اســت. علاقــه بــه زادگاه در حرف‌هایــش مســتتر اســت: »پدربزرگــم آنجــا حمالــی می‌کــرد. می‌گفتنــد 
ــرد، گوســفندی می‌کشــت و دور  ــع می‌ک ــاش رو جم ــا و داماده ــۀ دختره ــه می‌شــد هم ــنبه‌ها ک پنج‌ش
ــان  ــز خــراب شــد ... زم ــا آمــدن صــدام همــه چی ــود؛ ب ــر از نعمــت ‌ب ــان عــراق، پ ــد. آن زم هــم‌ بودن
عبدالکریــم قاســم، چــون مــادرش از کردهــای العمــاره بــود، شــهرک مدینــه الثوره جمیلــه رو بــرای کردها 

ســاخت و کردهــای فیلــی اونجــا ســاکن هســتند و هــر خانــواده یــک خانــه دارد«. 

44. شناسنامه به منزلۀ هویت. شناسنامه به منزلۀ هویت

معاودیـن داشـتن شناسـنامه را عاملـی هویت‌بخـش می‌داننـد. اثبـات هویـت و دریافت شناسـنامه، دغدغۀ 
بزرگـی بـرای معاودیـن بـوده اسـت و برخـی از آنـان پس از گذشـت چهـار دهه هنـوز موفق بـه دریافت 
آن نشـده‌اند. نداشـتن شناسـنامه، مشـکلات عدیده‌ای از قبیل نداشـتن حقوق شـهروندی، عدم دسترسی به 
خدمـات اجتماعـی رایگان و امکانات درمانی، تحصیلی و شـغلی را موجب شـده اسـت. نقل قـول کرار که 
می‌گفـت »بـرای اهـدای خون هـم ازت کد ملی می‌خـوان« گویای دغدغۀ آنـان در این زمینه اسـت. هویت 
عراقی معاودین، با دسـتگیری، ابطال شناسـنامه و اخراج از آنها سـلب شـد. بسـیاری از آنان پس از ورود به 

ایـران، سـال‌ها درگیر مسـئلۀ اثبـات هویت ایرانی خویـش بودند.

کـرار 44 سـاله، کـه متولد ایران اسـت و در سـال 1391 بـا اثبات هویـت ایرانی‌اش، شناسـنامه گرفته 
اسـت، می‌گویـد: »بـه خاطـر پدرمـان سـال 91 شناسـنامه بهمـان دادند؛ ولـی برا زن‌هـا به خاطـر »بطن« 
پـدری شناسـنامه نمـی‌دن؛ یـا بایـد تابـع شـوهرش باشـه یـا آزمایـش دی‌ان‌ای ...، الان 40 سـاله تـو این 
مملکـت زندگـی می‌کنیـم ...، اگر عراقی هسـتیم معرفـی کنید به سـازمان بین‌الملل. بگید آقـا این عراقیه، 
پناهنـده‌س، یـه حقوق بهشـان بدین. اگر نیسـت بگیرید تحویل. پسـرعموم سـه چهار سـاله رفتـه آلمان، 
الان شناسـنامه داره ... سـال 81 برادرم و پسـرعموم افتادن تو سـد. هیچ ارگانی اینها رو گردن نگرفت که 
خسـارتی بـدن، گفتـن اینها عراقی هسـتن. بـرای درمان همه چـی آزاده. سـال پیش پدرم فـوت کرد، 11 
شـب تـو آی‌سـی‌یو‌ بود، شـبی یک میلیـون و پانصد هـزار، هیچ چیـزی به معاودیـن تعلق نـداره. اونایی 
کـه شناسـنامه ندارنـد رو می‌گـم. الان جـوان چون شناسـنامه نـداره، گواهینامه هـم نـداره. الان خون هم 
بخوای بدی، کارت ملی ازت می‌خوان. به والله قسـم سـال 91 از اینجا رفتیم مشـهد، سـوار قطار شـدیم. 

مـا را از قطـار آوردن پاییـن. گفتـن اینا عراقی هسـتن ...، خیلـی ظلمه این«.

زهــرا 44 ســاله زندگــی خــود را تباه‌شــده می‌بینــد: »مــن الهیــات خونــدم تــو دانشــگاه الزهــرا، درســم 
رو تــو 7 تــرم تمــام کــردم. بــه خاطــر اینکــه شــمارۀ ملی نداشــتم، نذاشــتن تــو آزمون اســتخدامی شــرکت 

کنــم. بعــد از ســال 91 کــه شناســنامه گرفتم، دیگه شــرایط ســنی نداشــتم«. 

حــاج احمــد هــم می‌گویــد: »پــدرم چــون شناســنامۀ ایرانــی داشــت و اقــوام تــو ادارات بودنــد ســریع 
بــراش شناســنامۀ ایرانــی صــادر‌ کــردن؛ ولــی مــا نــه، ماندیم و بــدون شناســنامه ..، یــه عده هنوز شناســنامه 
نگرفتنــد و کســی رو نــدارن تــو ایــران، یــه عــده هــم فامیلهاشــون براشــون امضــا نمی‌کننــد و چــون زمین 
دارن، ارثــی دارن و می‌ترســن اینــا بــرای ارث ازشــان شــکایت کنــن ... الان خیلــی از خانواده‌هــا هســتن 

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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کــه تــو زمــان اربعیــن از ایــن فرصــت اســتفاده کــردن، رفتــن عــراق و شناســنامۀ عراقــی گرفتن«. 

55. بازگشت دوباره. بازگشت دوباره

یکی از ویژگی‌های دیاسپورای معاودین، رؤیای بازگشت به سرزمین مادری )عراق( است. معاودین دیدگاه‌های 
متفاوتی در خصوص تمایل به بازگشت دارند. نسل اول که تجربۀ زیسته در عراق دارند، تمایل زیادی به 
بازگشت به زادگاه خویش نشان می‌دهند. اغلب آنان از »دوران خوبی« که در آنجا داشتند با حسرت صحبت 
می‌کنند. اینان عدم بازگشت خود را در عدم همراهی همسر یا فرزندانشان می‌دانند. در مقابل، عده‌ای با 
جواب‌های کلی و سربسته پاسخ دادند. به نظر می‌آمد حرف زدن برای آنها دشوار است؛ چراکه احتمال می‌دهند 
صحبت‌هایشان بعداَ برایشان دردسرساز شود. عدم اطمینان و سوء‌ظن در رفتارشان مشخص بود. تعدادی از 
آنان نیز از علاقه به ایران و عدم تمایل به بازگشت صحبت می‌کردند. به نظر می‌رسد که ترس از آینده‌ای مبهم 
و ناشناخته موجب شده تا ایران را ترجیح دهند. نقش دلایل فرهنگی و اجتماعی نیز در عدم بازگشت معاودین 
به عراق پررنگ است. نسل‌های بعدی به دلیل ولادت در ایران و ارتباط نداشتن با جامعۀ عراقی دچار گسست 

شده‌اند و هیچ‌گونه علاقه‌ای به بازگشت به عراق ندارند. 

علـی 41 سـاله، متولد ایران می‌گوید: »ما کرد هسـتیم و اصالت ایلامی داریم، چطـور به عراق برگردیم؟ 
اینجـا وطـن ماسـت ...«. حسـی از عدم قطعیت در گفته‌هایش مسـتتر‌ بود؛ هویتی پاره‌پاره کـه با وجود تولد 
در ایـران، طـرد، اخـراج و تحقیـر، جزئـی از حافظۀ او گشـته بود؛ در حالی کـه آن را تجربه نکـرده بود: »در 
ایـن سـال‌ها خیلی‌هـا تحقیر شـدیم؛ البته وضعیت مـا از افغانی‌هـا خیلی بهتره. ولـی اون زمان، تو مدرسـه 
و فامیـل خیلـی مـا رو اذیت می‌کردن. بسـتگان خودمان که همخـون بودیم ما را عامووزا عه‌ره‌وه )پسـرعمو 

عربـه( صـدا می‌زدن. تـو عراق هم به مـا می‌گن اکـراد ...«.

 حــاج احمــد بــا هویــت دوگانــۀ عربــی - ایرانــی می‌گویــد: »از عــراق کــه اخراج شــدیم، پــدرم گفت 
کاری‌ کــن بعــداً بچه‌هــات عربــی یــاد نگیــرن، می‌گفــت 50 ســال تــو ایــن کشــور زحمــت کشــیدم، آخر 
ســر بــا پــای پتــی )پــای برهنــه( مــا را انداختــن بیــرون ...، پســرعموهام منــو حاجــی عامــووزا عه‌ره‌وه‌گــه 
)پســرعمو عربــه( صــدا می‌زنــن. همــکار دارم ســی ســال بــا هــم بودیــم هنــوز می‌گــن عربــه یــا ســوقیه، 
ایــن مــا رو اذیــت می‌کنــه و وقتــی کــه عــراق می‌ریــم همینطــوره؛ اونجــا هــم می‌گــن یــودی الاکــراد و 

اینجــور لقب‌هایــی بهمــان مــی‌دن. خلاصــه تــو ایــران عربیــم و تــو عــراق اکــراد و ایرانــی«. 

66. وجوه حافظه. وجوه حافظه

بــا ثبــت داده‌هــای ایــن پژوهــش بــر پایــۀ مشــاهدۀ حیــن مشــارکت و مصاحبــه‌، وقایــع برجســتۀ حافظــۀ 
جمعــی معاودیــن مشــخص شــد. یــادآوری جمعــی، نقــش مهمــی در هویت‌بخشــی معاودیــن بــه عنوان 
یــک گــروه اجتماعــی بــا مرزهــای گروهــی مشــخص ایفــا می‌کنــد.  وقایــع برجســتۀ حافظــۀ جمعــی 

ــد از:  معاودین عبارتن

الف( اخراج دسته‌جمعیالف( اخراج دسته‌جمعی

اجبــاری بــودن مهاجــرت، یکــی از نقاط برجســته در حافظۀ جمعی معاودین اســت و اخراج دســته‌جمعی، 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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احساســی‌ترین رخــداد زندگــی آنهاســت کــه بــه میــراث ذهنیشــان بــدل شــده اســت. علــی، از معاودیــن 
نســل دوم، در ایــن بــاره می‌گویــد: »اون موقــع بــه علــت اختــاف ایــران و عــراق، تمــام اموالمــان را ضبط 
کــردن و دســت خالــی فرســتادن بــه مــرز فکــه. بعــد از پذیــرش تــو مــرز، چندمــاه در اردوگاه جیرفــت 

کرمــان و بعــد زنجــان‌ بودیــم. ســتار )بــرادر بزرگتــرش( در جیرفــت بــه دنیــا آمد«. 

حــاج احمــد آن روز را کامــاً واضــح بــه یــاد دارد: »59/12/20 ‌بــود کــه خانواده‌مــان اخــراج شــدند 
و خــودم بعــداً در تاریــخ 60/1/7 از عــراق فرســتادنم بیــرون، اون شــب رو یــادم هســت، تــو قهوه‌خانــه 
بــودم و داشــتم دومنــه )دومینــو( بــازی می‌کــردم. در محلــۀ ایــدی القشــیل شــارع الکفــاح بودیــم. در ایــن 
محله‌هــا قبــاً یهودی‌هــا ســاکن بــودن و بعــد از اینکــه یهودی‌هــا رفتــن، کردهــا اونجــا ســاکن شــدن ...«.

ب( جنگ ایران و عراقب( جنگ ایران و عراق

مــورد دوم، کــه جــزء لاینفــک حافظــۀ جمعــی معاودیــن شــده، وقایــع مربــوط بــه جنــگ هشــت ســاله 
اســت. آنهــا بــه علــت هویــت دوگانــه و وجــود اقــوام در دو ســوی مــرز، بســیار درگیــر ‌بودنــد. شــماری 

از آنــان داوطلبانــه بــه نیروهــای ایرانــی پیوســتند و در جبهه‌هــا حضــور یافتنــد. 

حــاج احمــد کــه 5 نفــر از اعضــای خانــواده‌اش را در ایــن جنــگ از دســت داده‌ و همچنــان درگیــر 
ــه در 15  ــد ک ــور می‌ش ــع و ‌ج ــواده جم ــت خان ــم داش ــد: »کم‌ک ــت، می‌گوی ــی از آن اس ــای ناش تروم
خــرداد 61، هواپیماهــا ایــام رو بمبــاران کــردن. خانــۀ مــا میــدان امــام‌ بــود و در ایــن بمبــاران مــادرم، 
ســه خواهــرم و یــک بــرادرم کشــته شــدند. خانــواده‌ای کــه تــازه داشــت سروســامان می‌گرفــت اینجــور 
شــد. یکــی از خواهرهــام، قبــل از ســوق مــا در عــراق ازدواج کــرده بــود و جــا مانــده بــود ... بعــد از ایــن 
بمبــاران، فامیــل خیلــی بــه مــا کمــک کــرد ... بعــد هــم، شــوهر خواهــرم در جنــگ کشــته شــد و مــا اون 
رو آوردیــم پیــش خودمــون؛ امــا دیگــه خانــواده متلاشــی شــده بــود و هرگز نتونســتیم مثل ســابق بشــیم«. 

ــه  ــن ب ــدادی از معاودی ــه تع ــد ک ــاره می‌کن ــه مشــکلاتی اش ــرات خــود ب ــاله، در خاط ــرا، 44 س زه
ســبب‌ عــدم جــذب در جامعــۀ ایــران بــا آن مواجــه بوده‌انــد: »مــن قشــنگ یادمــه کوچولــو‌ بــودم، یــه روز 
هواپیمــا آمــد. بعــد یکــی از همســایه‌ها گفــت: »مطمئــن باشــید ســرطاف بمبــاران نمی‌شــه«، گفتیــم: »بــرا 
چــی؟« گفــت: »فامیل‌هاشــون اینجــا هســتند« )اشــاره بــه مــا(. مــا متوجــه نمی‌شــدیم، بچــه بودیــم؛ ولــی 

حرفاشــون هنــوز یادمــه، طعنــه مــی‌زدن«. 

کــرار، 45 ســاله، نیــز می‌گویــد: »چیــزی کــه خــوب یادمــه اینــه کــه زمــان جنــگ، وقتــی ایــام رو 
بمبــاران می‌کــردن، مــردم می‌گفتــن: »اینهــا )بعثی‌هــا( فامیل‌هــای اینهــا هســتند، نــگاه کــن مــا بهشــان 

ــه کســی شــهید می‌شــد«.  ــه روزی ک ــا می‌کُشــن«. وای ب ــا دارن از م ــم، این ــات( می‌دی ــان )امکان ن

مســئله‌ دیگــری کــه آنچنــان بــدان پرداختــه نشــده، حضــور معاودیــن در جنــگ اســت. تعــدادی از 
بســتگان و جامانــدگان معاودیــن در جبهــۀ مقابــل،‌ بــه عنــوان »ســرباز« یــا »عضــو حــزب بعــث« حضــور 
داشــتند. »از طــرف ســپاه خبــر دادن کــه یکــی از بســتگان، کــه جــزو نیروهــای عراقــی بــوده، خــود را 
داوطلبانــه بــه ایرانی‌هــا تســلیم کــرده تــا از عــراق فــرار کنــد. گفتــه کــرد هســتم و شــما را معرفــی کــرده. 

آن موقــع در پرنــدک تهــران بازداشــت بــود. رفتیــم دنبالــش ...«.

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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عبــاس، از معاودینــی کــه ســال‌ها بــه عنــوان داوطلــب در جبهــه حضــور داشــته اســت، می‌گویــد: 
»عمــوی پــدرم در جنــگ جهانــی اول ســرباز عثمانــی بــود و در مصــر اســیر شــده بــود. پــدرم گفــت: 
»بــراش فاتحه‌خوانــی گرفتیــم .... بعــد از چنــد ســال برگشــت«، جبــار بــرادر ناتنــی‌ام بــود، چند ســالی که 
گذشــت رفــت بغــداد، اونجــا دوســتان بانفــوذی پیــدا کــرد کــه شناســنامه و هویــت عربــی براش درســت 
کــردن و بــه حــزب بعــث پیوســت. رتبــه‌اش در ارتــش بــالا‌ بود. بعــد از ســوق، ازش خبــر نداشــتیم. زمان 
بمبــاران حلبچــه، مــن کردســتان بــودم و مــن نمی‌دانســتم کــه اونــم اونجاســت. بعدهــا )از همســرش( 
شــنیدم کــه بــه همــکاراش گفتــه: »مــن تــو ایــن مــرز چوپانــی کــردم و راه مــرز رو بلــدم و اگــر اتفاقــی 
بیفتــه مــی‌رم ایــران«. همــکاراش بــه اســتخبارات خبــر داده بــودن. اونــا هــم تــو حلبچه کشــتنش، آتشــش 

زدن و بعــد بــه خانــواده‌ش گفتــه بــودن کــه ایــران شــیمیایی زده و کشــته شــده!«

ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود کــه بــا وجــود ولادت و ســال‌ها زندگــی در عــراق و داشــتن پیوندهــای 
خویشــاوندی و علقه‌هــای فرهنگــی در آنجــا، چــرا معاودیــن در جنــگ علیــه آن کشــور شــرکت کردنــد؟ 

آیــا ایــن امــر، همانطــور کــه حکومــت بعــث می‌گفــت، نشــانۀ »بیگانــه« و »خائــن« بــودن آنــان اســت؟

 در پاســخ می‌تــوان گفــت کــه هرچنــد ایــن گفتــه در مــورد اندکــی از معاودیــن صــادق اســت؛ امــا 
اکثــر آنهــا، احساســی عمیــق و سرشــار از وابســتگی بــه عــراق داشــتند. بســیاری از اقــوام آنهــا در عــراق 
ســاکن بودنــد. تعــدادی از معاودیــن و اجــداد آنهــا ســال‌ها بــه عنوان ســرباز وظیفــه در زیر پرچــم عثمانی 
و ســپس عــراق خدمــت کــرده‌ بودنــد. ایــن افــراد چنیــن می‌اندیشــیدند کــه بایســتی بــرای آزادی وطــن 

بکوشــند و زادگاهشــان را از بعثی‌هــا پــس بگیرنــد. 

پ( سقوط حکومت بعث صدام حسینپ( سقوط حکومت بعث صدام حسین

»سقوط صدام حسین« از رویدادهایی است که نقش برجسته‌ای در حافظۀ جمعی معاودین دارد. با سقوط 
حکومت صدام و استقرار دولتی متشکل از احزاب و قومیت‌های مختلف، نقش کردهای فیلی در ادارۀ عراق 
پررنگ شد و پیرو آن، قوانینی تصویب گردید که به موجب آن، معاودین دوباره حق شهروندی عراق را به 
دست آوردند و شناسنامه دریافت کردند. تعدادی از آنان دوباره به عراق بازگشتند؛ اکثر این افراد کسانی بودند 
که نتوانستند هویت ایرانی خود را رسمی کنند و تا لحظۀ بازگشت دوباره به عراق، شناسنامۀ ایرانی نداشتند. 
بسیاری نیز توانستند بخشی از دارایی‌های مصادره‌شدۀ خود را باز پس گیرند. مادر علی، که یکی از این معاودین 
است و حدوداً ۷۰ سال دارد، می‌گوید: »خانۀ دخترم در کوت ]عراق[ است، بعد از سقوط ]صدام[، هر سال 

برج 5 و 6 میرم اونجا و حدوداً چند ماهی اونجا می‌مانم«. 

ت( نسل‌کشی کرد فیلیت( نسل‌کشی کرد فیلی

»نسل‌کشـی« کردهـای فیلـی، یکـی دیگـر از رخدادهـای مهـم در حافظـۀ جمعـی آنان اسـت. این کشـتار 
همتـراز نسل‌کشـی ارامنـه، مسـلمانان بوسـنی بـه دسـت صرب‌هـا و کشـتار فلسـطینیان در غزه به دسـت 
اسرائیلی‌هاسـت. صـدام پـس از اخـراج معاودین، مـردان 18 تا 28 سـالۀ آنها را در مکان‌هـای مخفی عراق، 
از جملـه زندان‌هـای »نگـره السـلمان« و »ابوغریـب« محصور کرد تـا از تهدیدات احتمالـی جلوگیری کند. 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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تعـداد ایـن افراد مفقودالاثر تا 25 هزار نفر ثبت‌ شـده اسـت. بسـیاری بر این باورند که آنهـا در آزمایش‌های 
سلاح‌های شـیمیایی کشته شـده و در گورهای دسته‌جمعی مدفون شده‌اند. در کشـور عراق، از سال 2007، 
روز 16 مه، برای بزرگداشـت قربانیان این کشـتار دسـته‌جمعی، به عنوان »روز ملی گورهای دسـته‌جمعی« 
نامگذاری شـده اسـت. اتحادیۀ نویسـندگان نسل‌کشی کردسـتان در بیانه‌ای در اردیبهشـت 1403 اعلام کرد 
کـه دولـت عـراق و اقلیـم کردسـتان از تحقیق و تفحص دربـارۀ قربانیـان انفال و نسل‌کشـی امتناع می‌کنند 
و تاکنـون تنهـا 10 درصـد از اجسـاد قربانیان بازگردانده شـده اسـت. ایـن بیانیه تصریح می‌کنـد که تاکنون 
هیچ نشـانی از اجسـاد یا گورهای دسـته‌جمعی جوانان فیلی یافت نشـده اسـت و سرنوشـت آنان همچنان 
نامعلـوم اسـت )خبرگـزاری کردپرس، کدخبـر: 2770620(. در سـال1390، »جمعیت کردهـای فیلی عراق« 
در بیانیـه‌ای عنـوان کـرد که این تشـکیلات، مبلغ ده میلیون دینار به هر شـخصی که اطلاعاتـی دربارۀ مکان 

و نـام شـهیدان و مفقودالاثـران کـرد فیلـی ارائه دهد، پـاداش اعطا خواهد کـرد )همان، کد خبـر: 10677(.

حــاج احمــد کــه خــود تجربــۀ دســتگیری و بازداشــت دارد، می‌گویــد: »چنــد تــا مأمور لباس‌شــخصی 
آمــدن، بعــداً فهمیدیــم بعثــی‌ان. مــن و خیلــی از جوانــای دیگــه رو جــدا ‌کــردن و دادن تحویــل بعثی‌هــا، 
خانواده‌هــا رو هــم ســوار کــردن فرســتادن ســمت مــرز. مــا رو بــردن تــو یــک ســیلو در ربنــام انــگل 
عامــه در منطقــۀ کــراده تــو بغــداد. شــب می-آمدنــد ازمــان می‌بــردن بــرای اعــدام. کســانی کــه نمــاز یــا 
ــود.  ــی. وضعیــت بهداشــتی و غــذا افتضــاح ب ــرای بازجوی ــردن ب ــدن رو می‌ب ــزی می‌خوان ــه‌ای چی ادعی
هشــت تــن از هم‌محله‌ای‌هــام رو از اونجــا بــردن و دیگــر هیچ‌وقــت ندیدمشــان، یعنــی هیچ‌کــس خبــر 
نــداره. هرکــس رو کــه می‌خواســتن سربه‌نیســت کنــن شــب می‌آمــدن دنبالــش، موقعــی کــه مــا خــواب 
بودیــم، تــا هیجــان‌زده نشــیم. بعــد از یــک هفتــه گفتــن آمــاده بشــید، شناســنامه‌هایمان را گرفتــن و بــه ما 
نفــری صــد دینــار دادن؛ صــد دینــار اون موقــع حکــم می‌کــرد )بــاارزش بــود(. حــدود بیســت مینی‌بــوس 
ــیرین،  ــا رو آوردن قصرش ــود. م ــور مســلح ب ــوس، دو مأم ــر مینی‌ب ــو ه ــردن و ت ــا را ســوار ک ــد و م آم
نرســیده بــه قصرشــیرین، ســر پیــچ مــا را پیــاده کــردن و گفتــن برنگردیــن، هرکــس برگــرده می‌زنیمــش. 
یــه زنــدان بــود بــه اســم نگــره ســلمان تــو منطقــۀ ســماوه، بیــن ناصریــه و مــرز عربســتان کــه بدتریــن 
زنــدان عــراق بــود و همــش بیابــان. اونجــا نزدیــک بــه 17 هــزار نفــر از جوانــان فیلــی رو کشــتن و هنــوز 
هیــچ اثــری ازشــان نیســت. خانــواده‌ای بــود کــه دختــرش محصــل بــود و جــا مانــده بــود، همســایه‌ها 
بزرگــش کــرده و شــوهرش داده بــودن و بعــد از ســقوط صــدام دوبــاره توانســت خانواده‌شــو ببینــه. خیلی 
ــا از تشــنگی مــردن یــا  از خانواده‌هــا ‌بــودن کــه جوان‌هاشــون از تــرس اعــدام فــرار‌ کــردن و تــو بیابون
طعمــۀ حیوانــات شــدن. بلاهایــی کــه بــر ســر معاودیــن آمــد عجیــب بــود، اصــاً باورکردنــی نبــود«. وی 
دربــارۀ مفقودالاثرهایــی کــه به‌شــخصه می‌شــناخت، می‌گویــد: »خیلــی ســخت بــود دوبــاره آوارگــی در 
خانــۀ فامیــل؛ ولــی نســبت بــه اون زن بیچــاره از فامیــل کــه چهــار پســرش تــو عــراق مفقودالاثــر ‌بودنــد 
وضعیــت مــا بهتــر بــود. مــا حداقــل تکلیفمــان روشــن بــود؛ ولــی اون بیچــاره تــا وقتــی کــه مــرد همــش 
چشــم‌انتظار خبــری از بچه‌هــاش بــود. خیلی‌هــا‌ بــودن حســین خیــاط تــو بــازار 4 بــرادرش اینجــوری 

مفقــود ‌شــدن، کریم‌حســن ســه بــرادرش مفقــوده، خیلی‌هــا اینجوریــن ...«.

 زهرا، 44 ساله، می‌گوید: »... بعضی از اعضای خانواده‌ها جا ماندند. پسرعموم اون موقع، 9 ماه تو زندان 
ابوغریب بود. این اواخر که صدام سقوط کرد و ما پرس‌وجو کردیم، معلوم شد کشته شده. خیلی از اونا رو 
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می‌شناختیم. جوانان را جدا‌ کردند بردند زندان، پیر و ازکارافتاده‌ها رو بردند کوت«.

عبــاس بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر جنــگ هشــت ســاله و اخــراج معاودیــن رخ نمــی‌داد حتمــاً آنها 
ــد. را اعــدام می‌کردن

ث( کمک‌های انسان‌دوستانهث( کمک‌های انسان‌دوستانه

ــد.  ــه دلیــل عــدم حمایت‌هــای دولتــی و بین‌المللــی می‌گوین معاودیــن از تنگناهــای اقتصــادی خــود ب
برخــی بــه شــیوه‌ای تحســین‌برانگیز از کمک‌هــای دولتــی می‌گوینــد، از جملــه زمیــن مســکونی، وام و 
ــودن کمک‌هــا گلایــه داشــتند. حــاج احمــد می‌گویــد:  ــا وجــود ایــن، بســیاری از ناکافــی ب ــح. ب مصال
»کمک‌هــای دولتــی خیلــی کــم بــود ... کمک‌هــای صلیــب ســرخ رو بهمــان نمــی‌دادن، عــراق لیســت 
تمــام خانواده‌هایــی کــه اخــراج کــرده بــود رو بــه ســازمان ملــل داده بــود و آنهــا بــه مــا مقــرری می‌دادنــد 
کــه هیچ‌وقــت ندیــدم و خیلــی از معاودیــن تــو اون وضعیــت خــراب، انتظــار کمــک داشــتند ...«. عبــاس 
می‌گویــد: »ســال 68 یــه زمیــن تــو ایــام خریــدم و خانــه ســاختم، آمــدن گفتــن کــه چــون معاود هســتی 
حــق ســاخت نــداری و بــا لــودر خرابــش کــردن، منــم گفتــم شــما اســرائیلی هســتین و مــا فلســطینی، 
ســر همیــن جریــان منــو هــر روز می‌بــردن اطلاعــات«. حاجیــه زهــرا، 80 ســاله، می‌گویــد: »چندبــار از 
اســتانداری آمــدن و آمــار مــا را گرفتــن. گفتــن قــراره ســازمان ملــل بهتــان پــول بــده ...، چیــزی ندیدیــم«.

تعــدادی از معاودیــن، هماننــد خانــوادۀ کــرار، بــه ســبب‌ نگهــداری از بیمــار صعب‌العــاج، هزینه‌های 
بســیاری متحمــل می‌شــوند و کمک‌هــای ادارۀ اتبــاع و مهاجریــن بســیار انــدک اســت. در پــاره‌ای مــوارد، 
آنهــا از عــدم پرداخــت کمک‌هایــی کــه کمیســاریای عالــی پناهنــدگان بــه آنهــا اختصــاص داده، گلایــه 
داشــتند. کــرار در ایــن خصــوص می-گویــد: »تنهــا کاری کــه برایمــان می‌کنــن اینــه کــه کســی کاری بــه 
کارمــان نــداره. نــه هزینــۀ درمانــی، نــه کمک‌خرجــی، هیچــی. اون ســری رفتــم ادارۀ اتبــاع، گفتــم آقــا 
مــا دو تــا برادریــم، خودمــان عاجــز شــدیم. مــادرم بیمــاره، حداقــل حوالــه بدیــن بــرای شــارژ کپســول 

ــم ...«.  ــرت می‌کنی ــرو خب اکســیژنش. می‌گــن ب

77. وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقۀ پشتکوه. وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقۀ پشتکوه

از نقــاط عطــف حافظــۀ جمعــی معاودین، وضعیــت نامطلوب اقتصــادی منطقۀ پشــتکوه )ایــام( در دوران 
اواخــر حکومــت قاجــار و حکومــت پهلــوی بــوده اســت کــه در تمامــی گفتگوهــا بــه صــورت آشــکارا 
و پنهــان بــه آن اشــاره شــد. معاودیــن بــر ایــن بــاور ‌بودنــد کــه نیــاکان آنهــا بــه علــت »قحطــی« و »فقــر 
ــر  ــی ب ــا شــواهد تاریخــی مبن ــن مســئله ب ــداری«، جــای وطــن کــرده و عــازم عــراق شــده‌اند. ای و ن
مــرگ چندیــن میلیــون نفــر در ایــران در دوران قاجــار و منتهــی بــه جنــگ‌ جهانــی اول بــه ســبب »قحطی 
گســترده« منطبــق اســت. حــاج احمــد دلیــل مهاجــرت پدرشــان را بــه صورتــی واضــح بیــان می‌کنــد: 
ــه ســری اونجــا زن  ــن عــراق. ی ــه علــت قحطــی رفت ــان رضاشــاه ب ــود کــه در زم ــدرم از کســانی ب »پ
ــراق  ــان ع ــد: »کل طایفه‌م ــن، می‌گوی ــاله از نســل دوم معاودی ــدگار‌ شــدند«. رضــا، 38 س ــن و مان گرفت
بــودن. پــدرم می‌گفــت: »از آنجــا خرمــا و چایــی می‌آوردیــم. دو دانــه خرمــا رو بیــن چنــد نفــر تقســیم 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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می‌کردیــم««. مرضیــه، حــدود 80 ســاله، دربــارۀ وضعیــت منطقــۀ پشــتکوه می‌گویــد: »پــدرم اون موقــع 
جــوان بــوده، تلیــاق )خشــخاش( کشــت می‌کــرد. بعــد از برداشــت همه‌شــو تــو دیگــی گذاشــته بــود 
داده بــود خواهــرزاده‌ش. خــودش رفتــه بــود عــراق. بعــد از چنــد ســال برگشــت. بــا پــول کار و تلیــاق ...«

88. مناسبات مرزی. مناسبات مرزی

 ســکونت طولانی‌مــدت کردهــای فیلــی در دو ســوی مــرز، تعــداد بــالای بســتگان آنهــا در کشــور عــراق، 
نزدیکــی شــهرهای بــزرگ عــراق و راه‌هــای ارتباطــی مناســب، همگــی موجب شــد کــه کردهــای فیلی از 
دسترســی مناســبی برخــوردار باشــند. معاودیــن بارهــا نقــل کردنــد کــه جهــت بازدیــد از اقوام و بســتگان 
خــود بــه ایــران یــا عــراق ســفر کرده‌انــد. بســیاری از کســانی کــه بــه عتبــات مراجعــه می‌کردنــد چنــد 
روزی را در بیــن راه در منــزل اقــوام و آشــنایان فیلــی خــود در عــراق بــه ســر می‌بردنــد کــه ایــن امــر 

باعــث تحکیــم روابــط و حفــظ هویــت جمعــی آنــان می‌شــد.

الف( کودکان آرمیده در خاکالف( کودکان آرمیده در خاک

وجــود قبرســتان‌های کــودکان در کوه‌هــای مــرزی کولــگ، مبیــن ارتبــاط فرهنگــی کردهــای دو ســوی 
مــرز و عرب‌هــای ســاکن عــراق اســت. عشــایر بومــی دلیــل شــکل‌گیری آن را چنیــن اعــام داشــتند: در 
گذشــته ایــات و طوایــف ســرحدی دو کشــور، ارتباطــات گســترده‌ای بــا هــم داشــته‌اند. ســاکنین مــرزی 
عــراق عمدتــاً از کردهــای فیلــی بودنــد. بــه ســبب‌ گرمــای طاقت‌فرســا در عــراق، نــوزادان شــانس کمــی 
بــرای ادامــۀ حیــات داشــتند. بــه منظــور غلبــه بــر ایــن مشــکل، همچنیــن پــرورش فرزنــدان در دامــان 
فرهنــگ ایلــی نیــاکان خــود، خانواده‌هــا،‌ نوزادانشــان را تــا حــدود پنــج ســالگی بــه عشــایر کرد ســاکن در 
ارتفاعــات مــرزی کــه از آب و هوایــی مناســب‌تر برخــوردار ‌بــود، می‌ســپردند و در مقابــل، هدایــای نقدی 
و غیرنقــدی، از قبیــل آرد و خرمــا و ... تقدیــم می‌کردنــد. بعضــی از نــوزادان فــوت می‌کردنــد کــه ایــن 
قبرســتان آنهاســت. جداســازی قبرســتان نــوزادان و کــودکان از بزرگســالان، ریشــه در باورهــای تاریخــی 

ســاکنان زاگــرس مرکــزی دارد.

ب( خاکسپاری امواتب( خاکسپاری اموات

ــوده اســت و بســیاری از  ــن شــیعیان مرســوم ب ــاز در بی ــوات در جــوار اماکــن مقــدس از دیرب ــن ام دف
ــا تمایــل داشــته‌اند؛  ــه دفــن امــوات خــود در جــوار امامــان شــیعه در شــهرهای نجــف و کرب ــراد ب اف
بدیــن منظــور، جســد متوفــی را در نمــد می‌پیچیدنــد و بــا میله‌هایــی مســتحکم در دو طــرف آن، تثبیــت 

ــد. ــال می‌دادن ــرز انتق ــه م ــر پشــت قاطــر می‌گذاشــتند و ب ــی ب ــه صــورت افق ــد؛ ســپس ب می‌کردن

بــا وجــود مشــکلات فــراوانِ انتقــال و دفــن امــوات در خــاک عــراق، از جملــه مســافت طولانــی و 
مشــکلات بهداشــتی، ایــن امــر منبــع درآمــدی بــرای دولــت عثمانــی و ســاکنان بومــی مناطــق مــرزی 
بــه شــمار می‌رفــت. بســتگان متوفــی، پیکــر او را تــا مــرز می‌بردنــد و در آنجــا بــه راهنمایــان محلــی 
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می‌ســپردند تــا تدفیــن انجــام شــود. ایــن راهنمایــان، کــه اغلــب از کردهــای فیلــیِ مهاجرت‌کــرده بودنــد، 
در ازای ایــن خدمــت، دســتمزدی دریافــت می‌کردنــد. افــزون بــر ایــن، خاکســپاری در اماکــن مقدســه، 

پیوندهــای مذهبــی و قومــی میــان کردهــای فیلــی و جامعــۀ شــیعی عــراق را تقویــت می‌کــرد.

پ( ازدواج درون‌گروهیپ( ازدواج درون‌گروهی

انتخــاب همســر و ازدواج جوانــان فیلــی در مناطــق مــرزی، موضوعــی جالــب توجــه اســت. از معاودیــن 
شــنیده شــده اســت کــه در برخــی از نواحــی مــرزی، مکان‌هایــی بــه عنــوان میعــادگاه وجــود داشــته کــه 
در ایــام خاصــی از ســال، زنانــی کــه همســران خــود را از دســت داده بودنــد یــا بــه دلایلــی دیگــر، فرصت 
کمتــری بــرای ازدواج داشــتند، بــه همــراه والدیــن خــود در آنجــا حاضــر می‌شــدند. جوانــان فیلــی مقیــم 
عــراق یــا نماینــدگان آنهــا در ایــن میعادگاه‌هــا حاضــر می-شــدند و پــس از انتخــاب همســر و پرداخــت 
شــیربها، او را بــه همــراه خــود بــه عــراق می‌بردنــد. عبــاس ایــن مســئله را بــه خوبــی شــرح داده اســت: 
»پــدرم دختــرای عشــایر ســرحدات رو مــی‌آورد و بــه کردهــای اونجــا شــوهر مــی‌داد. اونــام یه پیشکشــی 
بهــش مــی‌دادن. بعــداً ســر همیــن مســئله گفتــن: »جاســوس هســتی« و چند ســال انداختنــش زنــدان. اول 

قــرار ‌بــود اعدامــش کنــن کــه عمویــم آزادش کــرد«.

99. ماهیت دیاسپورایی معاودین. ماهیت دیاسپورایی معاودین

زندگــی معاودیــن ایرانــی - عراقــی ماهیتــی دیاســپورایی دارد. معاودیــن و اجــداد آنها اغلب کســانی بودند 
کــه بــه علــت »قحطــی« و »ظلــم‌ حاکمــان« بــه اجبــار خانــه و کاشانه‌شــان را تــرک کــرده و در شــهرهای 
ــد. اقامــت طولانی‌مــدت در عــراق و پشــتکار آنهــا ســبب شــکوفایی  مــرزی عــراق ســاکن شــده بودن
اقتصــادی و فرهنگــی آنهــا شــد. بســیاری از کردهــای فیلــی از تاجــران بــزرگ عــراق بودند؛ امــا اختلافات 
مــرزی، گســترش تفکــرات ناسیونالیســتی و پیشــینۀ ایرانــی - کــردی، موجــب شــد کــه تکلــم بــه زبــان 
کــردی را ممنــوع اعــام کننــد و بســیاری از کردهــای منطقــه، تحــت ســلطۀ عشــایر مناطق مرکــزی عراق 
قــرار گیرنــد و بــه اجبــار بــدان مناطــق کوچانــده شــوند. در ایــن دوران، بســیاری از ایــن افــراد، دســتگیر، 

زندانــی و اخــراج شــدند، اموالشــان بــه تــاراج رفــت و جوانــان آنــان، زندانــی و ســپس کشــته شــدند.

اعضــای دیاســپورای معاودیــن، بــه طــرق مختلــف، ارتباطــات شــبکه‌ای و هویــت متمایــز خــود را به 
عنــوان گروهــی خــاص برجســته می‌ســازند. یکــی از جنبه‌هایــی کــه معاودیــن از طریــق آن، ماهیــت 
دیاســپورایی خــود را حفــظ می‌کننــد، برگــزاری مناســک مذهبــی اســت. آنهــا بــا کمــک خیریــن، چندین 
مســجد و حســینیه در شــهر ایــام بنــا کرده‌انــد. در ایــن اماکن، مناســک عبــادی روزانــه، مراســم مذهبی و 
یادبــود درگذشــتگان بــا آداب و رســوم عربــی برگــزار می‌گــردد. معاودیــن گــرد هــم می‌آینــد و بــه انجــام 
مناســک می‌پردازنــد. زبــان غالــب در ایــن محافــل، عربــی اســت. گاهــی نیــز افــراد از خاطــرات گذشــته 
ــت و  ــیر و پخ ــص شمش ــی، رق ــان عرب ــه زب ــی ب ــد مداح ــاص، مانن ــای خ ــرای آیین‌ه ــد. اج می‌گوین
توزیــع غذاهــای نــذری عراقــی، همچــون »قیمــۀ نجفــی« و »مفتــح«، بــه بازتولید هویــت دایاســپورایی این 
گــروه کمــک می‌کنــد. قهوه‌خانــۀ حیــدر نیــز یکــی دیگــر از مکان‌هــای تجمــع آنــان اســت. معاودیــن 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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ســاکن شــهر ایــام در طــول روز بــه ایــن مکان‌هــا ســر می‌زننــد، بــا یکدیگــر دومینــو بــازی می‌کننــد، 
ســیگار می‌کشــند، چــای می‌نوشــند و از خاطــرات گذشــته و اکنــون خــود می‌گوینــد. ایجــاد گروه‌هــای 
واتس‌اپــی، تلگرامــی و ... کــه اعضــای آن، همگــی از معاودیــن هســتند نیــز در همگرایــی آنان مؤثر اســت.

 ایــن افــراد بــه طــرق مختلــف بــا خویشــاوندان خــود در عــراق ارتبــاط دارنــد. بــا ســقوط حکومــت 
بعــث و بازگشــایی مرزهــا، بســیاری از معاودیــن پــس از دهه‌هــا، بــه زادگاه خــود بازگشــتند و با بســتگان 
خــود تجدیــد دیــدار کردنــد. همچنیــن پــس از صــدور مجــدد شناســنامه و بــه رســمیت شــناخته شــدن 
حقــوق شــهروندی هــم امــکان بازگشــت معاودیــن بــه عــراق فراهــم شــد. تعــداد زیــادی نیــز کــه موفــق 

بــه اثبــات هویــت ایرانــی خــود نشــده بودنــد، دوبــاره بــه عــراق بازگشــتند.

اینترنــت و دسترســی بــه شــبکه‌های مختلــف ارتباطــی، معاودیــن را بــه اقــوام و آشــنایان خــود در 
اقصــی نقــاط جهــان متصــل کــرده اســت. اغلــب معاودیــن از طریــق شــبکه‌های مجــازی بــا اقــوام خــود 
در عــراق ارتبــاط دارنــد و از طریــق شــبکه‌های مختلفــی کــه در آنهــا عضــو هســتند، اخبــار مربــوط بــه 

معاودیــن و کشــور عــراق را دنبــال می‌کننــد.

بــا وجــود بازگشــایی مرزهــا و تســهیل امــکان بازگشــت بــه ســرزمین مــادری، بســیاری از بازگشــت 
ــه  ــد؛ امــا ب ــران اعــام کردن ــه کشــور ای ــه ب ــد. اگرچــه بســیاری دلیــل ایــن امــر را علاق ــاع ورزیدن امتن
نظــر می‌رســد کــه آنــان از آینــدۀ عــراق بیمنــاک هســتند. معاودیــن تجربه‌هــای تلخــی از طــرد، تحقیــر، 
مــرگ عزیــزان و تــاراج امواشــان دارنــد. آنهــا بــا زندگــی در نقــاط مختلــف ایــران، بــا وجــود مشــکلات، 
ســازگاری یافته‌انــد. بــه گفتــۀ خــود معاودیــن، زندگــی در عــراق همچنــان بــا مشــکلات عدیــدۀ زیســتی 
و امنیتــی مواجــه اســت و بــرای نســل‌های دوم و ســوم کــه ارتباطــات اجتماعــی و فرهنگــی چندانــی بــا 

عــراق ندارنــد، زندگــی در آنجــا چنــدان مطلــوب نیســت.

بررســی دیاســپورای معاودیــن بــر اســاس مفاهیمــی همچــون: تبعیــد، نسل‌کشــی و ... می‌توانــد بــه 
نادیــده گرفتــن جنبه‌هــای شــکوفایی آنــان منجــر شــود. امــروزه معاودیــن از وضعیــت اقتصــادی نســبتاً 
مناســبی برخــوردار هســتند و دریافــت غرامــت از دولــت عــراق در ایــن خصــوص تأثیرگــذار ‌بوده اســت. 
فرزنــدان آنهــا در بعضــی مشــاغل مهــم و بــه دور از هرگونــه تبعیــض دولتی مشــغول بــه کار هســتند؛ البته 
شــرایط بــرای معاودیــن فاقــد شناســنامه بســیار متفــاوت اســت. تعــدادی از معاودیــن مهارت‌هــای فنــی 
مختلفــی‌ دارنــد؛ بــه طــوری که امــروزه تعــداد زیــادی از تعمیرکاران فنــی ایــام از معاودین هســتند. محلۀ 
شــماره یــک ایــام، محــل فعالیــت بســیاری از معاودیــن و نســل‌های بعــدی آنــان اســت کــه بــه انــواع 

تعمیــرات خــودرو و ســایر مشــاغل فنی مشــغول هســتند.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

مقایسـۀ نتایـج این پژوهش با پژوهش‌های پیشـین تأییـد می‌کند که: حافظۀ جمعی سـاکنان بومی با حافظۀ 
جمعـی تاریخـی معاودیـن همخوانی دارد )کاظمـی و مصطفی‌پـور، 1392(؛ هویت ایرانـی در قالب روایتی 
تاریخـی شـکل می‌گیـرد و نمادهـا، اسـطوره‌ها‌ و خاطـرات جمعـی در سـاخت هویـت ملـی نقـش دارند 
)فرزبـد‌ و ‌دیگـران، 1397(؛ هـر نسـل دو زیرگروه نسـلی بـا روایت‌های متفـاوت دارد: نسـل دارای حافظۀ 

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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اتوبیوگرافیـک و‌ نسـل دارای حافظـۀ تاریخی )فرزبد‌ و جانعلـی‌زاده، 1397(؛ مهاجرت مـردم ایلام به عراق 
بـه دلیـل بیـکاری و ‌فقـر، باعث ایجاد مشـکلاتی در روابط دو کشـور شـده و حمایـت ایـران از مهاجران و 
نادیـده گرفتن شـرایط آنها، اخراج ‌و‌ گسسـت هویتی آنها را در پی داشـته اسـت )اکبـری، 1393(؛ کردهای 
فیلـی نقـش برجسـته‌ای در عراق داشـته‌اند؛ امـا سیاسـت‌های ناسیونالیسـتی و ‌مذهبی حزب بعـث آنها را 
قربانـی کـرده اسـت )افضلی، 1399(؛ رضایتمندی معاودین از سـکونت در شـهر ایلام، تحت تأثیر جنس، 
محل تولد، قومیت و شـغل آنهاسـت )الماسـی، 1395(؛ اخـراج ایرانی‌تباران مقیم عـراق )اکبری و همکاران 

1403( پیامدهـای گوناگونی برای ایلام داشـته اسـت.

حافظــۀ جمعــی معاودیــن، منبعــی از ارزش‌هــا و آرمان‌هــای جامعــه و مجموعــه‌ای در اذهان آنهاســت 
کــه باعــث ایجــاد حــس تعلــق خاطــر مشــترک می‌شــود. معاودیــن همیشــه از ضمیــر اول شــخص جمع 
)مــا( اســتفاده می‌کننــد و سرنوشــت خــود را در پیونــد بــا ســایر معاودیــن می‌بیننــد. بــه منظــور شــناخت 
وجــوه حافظــۀ جمعــی و هویــت دیاســپورایی آنهــا، مؤلفه‌هــای »طــرد و اخــراج«، »جنــگ هشــت ســاله«، 
»ســقوط حکومــت بعــث صــدام«، »نسل‌کشــی« و »بازگشــت دوبــاره« اســتخراج شــد. حافظــۀ جمعــی 

معاودیــن، حافظــه‌ای قومــی در همگرایــی بــا حافظــۀ ملــی ایرانی اســت.

حافظۀ ‌جمعی معاودین ایرانی - عراقی صرفاً آرشـیوی روایی از گذشـته نیسـت؛ بلکه سـازه‌ای پویا و 
مقاومتـی اسـت کـه در تقابل با گفتمان‌هـای هژمونیک ملی )ایـران و عراق( بازتعریف می‌شـود. این حافظه 
در سـه لایـۀ تروماتیـک )اخـراج، جنگ، نسل‌کشـی(، نوسـتالژیک )زندگی پیـش از تبعیـد(، و عملگرایانه 

)تلاش بـرای هویت‌یابـی از طریق شناسـنامه و پیوندهای مرزی( سـاختار می‌یابد. 

ــران  ــی )ای ــان مل ــیۀ دو گفتم ــن در حاش ــر دیالکتیکــی: معاودی ــه ام ــه مثاب ــی ب ــی هویت 1. چندپارگ
شــیعه‌گرا و عــراق بعثــی - عرب‌گــرا( قــرار گرفته‌انــد؛ امــا ایــن حاشیه‌نشــینی را بــه فضــای ســومی 
بــرای هویت‌ســازی تبدیــل کرده‌انــد. تناقــض »هــم ایرانــی، هــم عراقــی/ نــه ایرانــی، نــه عراقــی« نــه 
یــک بحــران؛ بلکــه امــکان ســیالیت هویتــی اســت کــه از طریــق روایت‌هــای شــفاهی و مناســک 

ــود.  ــد می‌ش ــا بازتولی ــا قهوه‌خانه‌ه ــینیه‌ها ی ــی در حس جمع

2. حافظـۀ تروماتیـک و سیاسـت‌های فراموشـی: نسل‌کشـی کردهـای فیلـی و اخراج دسـته‌جمعی، نه 
فقـط بـه عنـوان رویدادهای تاریخی؛ بلکه به مثابـه »زخم‌های حافظه« عمل می‌کنند و همـواره از طریق 
نسـل‌ها انتقال می‌یابند. دولت‌های ایران و عراق با سیاسـت‌های حذف شناسـنامه و بایکوت رسـانه‌ای 
تلاش کرده‌انـد ایـن حافظـه را به حاشـیه براننـد؛ اما معاودیـن با روایت‌های ضد رسـمی )مثـل تاریخ 

شـفاهی و شـبکه‌های دیاسـپوریک( آن را زنده نگه داشته‌اند. 

3. اقتصــاد سیاســی تبعیــد: مهاجــرت اولیــه بــه عــراق بــه دلیــل فقــر در پشــتکوه و اخــراج بــه ایــران 
بــه دلیــل سیاســت‌های ناسیونالیســتی بعــث، نشــان‌دهندۀ چرخــۀ شــوم حاشیه‌نشــینی اســت کــه در 
آن، معاودیــن همــواره ابــژۀ سیاســت‌های مــرزی بوده‌انــد. امــروزه، دسترســی نابرابــر بــه منابعــی مثــل 
شناســنامه و خدمــات درمانــی، بازتولیــد همــان گفتمــان طــرد را ادامــه می‌دهــد؛ حتــی در ســرزمینی 

کــه بــه ظاهــر »وطــن« محســوب می‌شــود. 

4. دیاســپورا بــه مثابــه شــبکۀ مقاومــت: معاودیــن، برخــاف دیاســپوراهای کلاســیک )مثــل ارامنــه(، 

حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...حافظۀ جمعی و گسست‌های هویتی: مطالعۀ دیاسپورای ...
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فاقــد آرمــان بازگشــت هســتند؛ زیــرا عــراق پســاصدام نیــز برایشــان یــک »وطــن خیالــی1 « اســت؛ اما 
از طریــق فضاهــای ســوم )قهوه‌خانــۀ حیــدر، گروه‌هــای واتس‌اپــی(، هویــت خــود را بــه صــورت 

افقــی )در برابــر گفتمــان عمــودی ملــی( بازســازی می‌کننــد.

ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه حافظــۀ‌ جمعــی معاودیــن، نــه روایتــی منفعلانــه از گذشــته؛ بلکــه 
ــا، محصــول  ــی آنه ــی هویت ــیِ تحمیل‌شــده اســت. چندپارگ ــر فراموش ــت در براب ــرای مقاوم ــزاری ب اب
چرخه‌هــای تاریخــی طــرد اســت؛ امــا همیــن چندپارگــی، بــه آنهــا امــکان می‌دهــد تــا در مرزهــا زندگــی 
کننــد، فراتــر از جغرافیــای ایــران و عــراق قــرار گیرنــد و در نقطــۀ  تلاقــی ایــن دو ســرزمین بایســتند؛ 
لــذا سیاســت آینــدۀ معاودیــن نــه در بازگشــت؛ بلکــه در بازتعریــف مرزهاســت؛ مرزهایــی کــه دیگــر 

جغرافیایــی نیســتند؛ بلکــه در روایت‌هــای زیســتۀ آنهــا جــاری اســت.

11. Imagined homeland. Imagined homeland

حسین میرزائی- محمد نورالهیحسین میرزائی- محمد نورالهی
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